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رخداد حادثه ها

کشف بیش از  ۱۲۰ تن 
انواع مواد مخدر در سال ۹۵

سیستان وبلوچســتان  � انتظامــی  فرمانــده 
از کشــف ۱۲۰ تن انــواع مواد مخدر در ســال 
نظرســنجی ها  گفــت:  و  داد  خبــر  جــاری 
مــردم  رضایت منــدی  افزایــش  از  حاکــی 
اســت.  اســتان  ایــن  پلیــس  عملکــرد  از 
 ســردار «حســین رحیمی» اظهار کرد: امسال 
نســبت به سال گذشته در کشــف جرائم، مواد 
مخــدر و دســتگیری به مخلان نظــم و امنیت 
افزایــش چشــمگیری را شــاهد بوده ایم و در 
حوزه توســعه امنیت، مقبولیت و مشــروعیت 
جایــگاه پلیــس در نزد مردم رشــدي مطلوب 
و پیشــرفت حاصــل شــده اســت. وی افزود: 
نظرســنجی و بررســی ها حاکــی از افزایــش 
رضایت منــدی مردم از عملکرد پلیس اســتان 
است و این روند روزبه روز در حال بهبود است. 
فرمانده انتظامی سیستان وبلوچســتان با اشاره 
«جامعه محوری»  راهبــرد  عملیاتی کــردن  به 
و «مردم مــداری» نیــروی انتظامــی، بیان کرد: 
امروز پلیس استان جزء بهترین های کشور است 
به گونه ای که توانســته ایم راهبرد کلان ناجا که 
را  اســت  و «مردم مداری»  «جامعه محــوری» 
در ســطح اســتان عملیاتی و اجرائی کنیم. این 
مقام ارشــد انتظامی مهم ترین مأموریت نیروی 
انتظامــی در اســتان را مبــارزه با مــواد مخدر 
معرفی کرد و گفت: در سال ۹۵ بیش از ۱۲۰ تن 
مواد مخدر که در واقع یک پنجم مواد مخدری 
است که به کشــور وارد می شود، در این استان 
کشف شــده است که در مقایسه با سال گذشته 
کشفیات مواد مخدر افزایش ۴۵درصدی داشته 
است. سردار رحیمی در تشریح عملکرد پلیس 
اســتان در ســال جاری، از کشــف ۹۲درصدی 
جرائــم خبــر داد و گفــت: جرائم مســلحانه 
کاهش ۳۴درصدی داشته است. وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشــاره بــه فعالیت 
مراکز مشــاوره و مددکاری در مراکز انتظامی و 
کلانتری ها، خاطرنشــان کرد: نقش مشاوران و 
مددکاران در کلانتری ها به قدری مؤثر است که 
بخش درخورتوجهــی از پرونده ها به مصالحه 
منتج می شــود؛ همچنیــن فعالیت های پلیس 
جامعه محور در مدارس، مســاجد و... افزایش 
داشــته اســت، ضمن اینکه با تمرکــز بر روند 
اخلاق مداری دســتاوردهای مطلوبی  و  تکریم 

داشته ایم. 

کیفرخواست عامل قتل عام 
خانوادگی در کرمان صادر شد

میزان: رئیس کل دادگســتری استان کرمان  �
از صدور کیفرخواســت پرونده قتل عام هولناک 
خانوادگی در شهرســتان فهرج خبر داد. یداالله 
موحد از صدور کیفرخواســت پرونده قتل عام 
هولنــاک خانوادگی در شهرســتان فهرج خبر 
داد. وی در تشــریح آخریــن جزئیــات پرونــده 
حادثــه تلــخ روســتای جهان آباد شهرســتان 
فهرج، اظهــار کرد: پرونده پــس از صدور قرار 
جلب به دادرســی با موافقت دادستان کرمان 
همراه با کیفرخواســت براي تعیین مجازات به 
شعبه اول دادگاه کیفری یک مرکز استان کرمان 
ارسال شــده اســت. نماینده عالی قوه قضائیه 
در اســتان کرمان اعلام کــرد: متهم (ش.ن) در 
ســاعت ۱۰:۴۶ صبح پنج دی ماه بــه اتهام ۱۰ 
فقــره قتل عمــدی و چهار فقره ایــراد صدمه 
بدنی عمدی با اسلحه کلاشنیکف در شهرستان 
ایرانشهر دستگیر شد. موحد افزود: بلافاصله با 
دســتگیری متهم متواری، نامبرده در دادسرای 
عمومی و انقلاب ایرانشــهر تفهیم اتهام شــد 
که در همان اظهــارات اولیه قتل عمد را قبول 
کرد و ســپس تحت الحفظ به کرمان اعزام شد.
 وی گفــت: نیابت اولیه از ســوي رئیس حوزه 
قضائــی فهرج به جانشــینی بازپرس به کرمان 
ارســال مي شــود و متهم مــورد بازجویی قرار 
می گیرد کــه اتهام قتــل عمد و ایــراد صدمه 
بدنــی عمدی و حمــل و نگهداری ســلاح به 
وی تفهیم مي شــود و اتهامات را قبول مي کند. 
این مقام ارشــد قضائی استان کرمان بیان کرد: 
متهم براي رســیدگی سلامت روانی به پزشکی 
قانونــی معرفــی شــد کــه نتیجه کمیســیون 
اشــعار مــی دارد کــه علائمی دال بــر اختلال 
روان پزشکی در نامبرده مشــاهده نشده است. 
وی در پایان اعلام کرد: پرونده پس از صدور قرار 
جلب به دادرســی با موافقت دادستان کرمان 
همراه با کیفرخواســت براي تعیین مجازات به 
شعبه اول دادگاه کیفری یک مرکز استان کرمان 
ارســال شده است. حســین میرزابیگی بازپرس 
پرونــده نیز بیان کرد: با بررســی جامعه پرونده 
و وضعیت طرفین پرونده به نظر می رســد لازم 
اســت اهتمام بیشتری از طرف خانواده ها براي 
مراجعه به موقع به مددکاران و مشــاوران امور 
اجتماعــی و خانوادگی صورت گیــرد. بازپرس 
شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان 
افزود: به طــور قطع ارائه خدمات مشــاوره ای 
از ســوی کارشناســان زبده و با علم مناســب، 
کمک شایانی به حل مشکلات خانواده ها کرده 
به طوری کــه اگر این خانواده نیــز به مددکاران 
مشــاور مراجعه می کردند، امروز شــاهد چنین 

حادثه دلخراشی نبودیم. 

دستبرد  ۲/۵ میلیاردی 
به ماهی های تزئینی

با تلاش پلیــس آگاهی خراســان رضوی عاملان  �
دستبرد ۲٫۵ میلیاردریالی به سالن پرورش ماهی های 
تزئینی در مشــهد دستگیر شــدند. فرمانده انتظامی 
استان خراســان رضوی  در تشــریح این خبر گفت: با 
دریافت شــکایت دو مالک یک ســالن پرورش ماهی 
در محدوده جــاده کلات، تیمی از پلیس آگاهی برای 
بررسی وارد عمل شدند. سردار «بهمن امیری مقدم» 
افــزود: کارآگاهان پایگاه شــمال پلیــس آگاهی پس 
از بررســی اظهارات مال باختگان و آثار به جامانده از 
سارقان، تحقیقات برای دستگیری آنها را آغاز کردند. 
وی تصریح کرد: پس از چند روز کار گســترده با توجه 
به سرنخ های به دســت آمده دو نفر از ماهی فروشان 
مظنــون مورد ظن قرار گرفتند و با هماهنگی بازپرس 
شــعبه ۴۳۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تحت 
نظر قرار گرفتند. وي عنوان کرد: کارآگاهان اداره مبارزه 
با سرقت پس از چند روز کنترل نامحسوس و اطمینان 
از فروش ماهی های سرقتی به وسیله آنان در اقدامی 
غافلگیرانه آنان را دســتگیر کردند. فرمانده انتظامی 
استان خراســان رضوی بیان کرد: متهمان به نام های 
محمــد و غلام در بازجویی های اولیــه منکر هرگونه 
جرمی بودند امــا در ادامه در مواجهه با مســتندات 
پلیســی به پنج فقره سرقت از ســالن پرورش ماهی 
و ســرقت بیش از ســه  هزار قطعه ماهــی تزئینی از 
گونه های مختلف اعتراف کردند. ســردار امیری مقدم 
با اشــاره بــه اینکــه ارزش ماهی های سرقت شــده 
دو میلیــاردو ۵۰۰  هزار ریــال برآورد شــده بیان کرد: 
متهمان پس از  تکمیل با تشــکیل پرونده به دادســرا 

معرفی و با قرار مناسب قضائی روانه زندان شدند. 

دستگیری کلاهبرداران  میلیاردی
 فرمانده انتظامی اســتان گلســتان از دستگیری  �

عاملان کلاهبرداری  میلیاردی که با وعده برنده شدن 
در مسابقات یکی از اپراتورهای تلفن همراه، بیش از 
یک میلیارد و ۱۰۰  میلیون ریال حســاب شهروندان را 
خالی کرده بودند، خبر داد.  سردار علی اکبر جاویدان 
گفت: رســیدگی به موضوع این پرونــده با مراجعه 
مردی مال باخته به مأمــوران اداره مبارزه با جعل و 
کلاهبرداری پلیس آگاهی اســتان کلید خورد. سردار 
جاویدان ادامه داد: مال باخته که حدود ۷۰۰  میلیون 
ریــال از وی کلاهبرداری شــده بــود، در اظهاراتش 
گفت: عامل کلاهبرداری در تماس تلفنی درحالی که 
خــود را مجری یکی از شــبکه های رادیویی معرفی 
کرده بود، با وعده برنده شــدن در مســابقات یکی از 
اپراتورهای تلفن همراه و کشــاندن وی پای دستگاه 
عابر بانک، این مبلغ را به سرقت برده است. فرمانده 
انتظامی استان تصریح کرد: با اطلاعات به دست آمده 
از شــاکي تیمی ویژه تحقیقات اولیه براي شناسایی 
متهم و پیشــگیری از فرصت ارتکاب به جرائم بیشتر  
وارد عمل شــدند و با بررســی شماره حســاب های 
مال باخته رد پای سارق را در استان  دیگري شناسایی 
کردند. ســردار جاویدان ادامه داد: با توجه به تشابه 
شــیوه این سرقت با ســرقت هایی که در استان های 
البرز و تهران صــورت گرفته بود، تحقیقات مأموران 
بــا هماهنگی بــا مأموران پایگاه یــک پلیس آگاهی 
تهران بزرگ تشــدید شــد.  فرمانده انتظامی استان 
در ادامه گفت: ســرانجام تلاش های مأموران به بار 
نشست و مجری تقلبی شــبکه رادیویی که از داخل 
زندان عوامــل خود را راهنمایی می کرد، شناســایی 
شــد. وی افزود: با شناســایی این متهم ســابقه دار، 
دو عامــل اصلــی کلاهبــرداری که بارهــا با همین 
روش در شــهرهای مختلــف اقدام بــه خالی کردن 
حســاب شــهروندان کرده بودند، دســتگیر شــدند. 
ســردار جاویدان در پایان گفت: متهمــان تاکنون با 
وعده برنده شــدن در مســابقات یکی از اپراتورهای 
تلفن همراه حدود یک میلیــارد و ۱۰۰ میلیون ریال از 

شهروندان کلاهبرداری کرده اند.

انفجار شدید در یک واحد 
مسکونی در غرب تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات  � مهر: 
ایمنی شــهرداری تهران از انفجار شــدید در یک 
واحد مســکونی ۷۰متری واقع در محله فردوس 
غرب خبر داد. سیدجلال ملکی درباره جزئیات این 
حادثه گفت: ســاعت ۱۶:۳۹ انفجار شدید در یک 
ساختمان مسکونی در محله پروانه شمالی واقع 
در محدوده فردوس غرب به سازمان آتش نشانی 
اطلاع داده شد. وی افزود: بلافاصله نیروهای سه 
ایستگاه در محل حاضر شدند و امدادرسانی های 
خود را آغاز کردند. سخنگوی سازمان آتش نشانی 
با اشــاره به وضعیــت محل حادثــه اظهار کرد: 
محلــه حادثــه طبقــه چهــارم یک ســاختمان 
چهارطبقه ۱۲واحدی بود که انفجار در این محل 
صورت گرفته بود. ملکی ادامه داد: بر اثر انفجار، 
بخشــی از دیوارهای واحد ۷۰متری تخریب و به 
علت شدت حادثه شیشــه های ساختمان مجاور 

این واحد مسکونی نیز دچار آسیب شده بود. 
وی از مصدومیــت دو نفر در ایــن حادثه خبر 
داد و خاطرنشــان کرد: در پی این حادثه یک مرد 
۳۴ســاله که در واحد مســکونی طبقــه چهارم 
زندگــی می کرد، دچار ســوختگی و یک مرد دیگر 

نیز در ساختمان مجاور دچار جراحات شده بود. 
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی درخصوص 
علــت حادثــه اذعان کــرد: پس از بررســی های 
صورت گرفته مشــخص شد انفجار به علت نشت 

گاز بوده است.

اصغر عبداللهی، قاضی عالی رتبه دادگاه کیفری اســتان تهران، با ۴۴ 
سال تجربه است که سال ها در سمت های مختلف کار و تاکنون به هزارو 
۵۰۰ پرونده قتل رســیدگی کرده اســت. او به گفته خودش هنگامی که 
تصمیم گرفت وارد دانشــگاه شــود رتبه چهار کنکور سراسری در رشته 
حقوق را کســب کرد. ســال ها بازپرس ویژه قتل پایتخــت بود و اکنون 
ریاســت شعبه دو دادگاه کیفری اســتان تهران را برعهده دارد. قضاوت 
را دوســت دارد و برای عدالت می جنگــد عبداللهی می گوید اگر قاضی 
نمی شد رشــته تاریخ را انتخاب می کرد و استاد تاریخ می شد. در اوقات 

فراغتش کتاب های تاریخی می خواند. 
آنچه در زیر می خوانید خاطره ای اســت که پس از گذشــت ۲۰ سال 

هنوز از ذهن این قاضی کهنه کار پاک نشده است: 
 داستان این خاطره به ۲۰ سال قبل بازمی گردد. زمانی که من بازپرس 
بودم پرونده ای برای رســیدگی به دســت من رســید این پرونده داستان 
جالبی داشــت که هرگــز فراموش نمی کنــم. پرونده ای کــه اولیای دم 
خودشــان برای آزادی متهم وثیقه گذاشتند تا شب را در زندان نگذراند. 
ماه رمضان بود که مرد میان ســالی با ظاهری آشــفته بــه اداره پلیس 
مراجعه کرد و گفت: ســاعاتی پیش هنگامی که پســرم می خواست به 

خانــه برگردد ماشــینی با آن برخــورد کرد و جان خود را از دســت داد 
راننده ماشــین نیز از محل فرار کرد. همان شــب پرونده ای برای راننده 
فــراری باز کردیم و مأموران تحقیقات خــود را در این زمینه آغاز کردند 
اما نتوانســتند راننده فراری را شناسایی کنند. همان شب مردی به اداره 
پلیس مراجعه کرد و گفت: ســاعاتی پیش با کامیون در خیابان فردی را 
زیر گرفتم. نمی دانم چه کســی بود و چطور او را زیر گرفتم. امروز بعد از 
تمام شدن کار ســوار کامیون شدم و به سمت خانه حرکت کردم. خیلی 
خســته بودم. در میان راه ناگهان صدایی شنیدم فکر کردم ممکن است 
لاستیک ماشین در چاله ای افتاده برای همین چندان به آن توجه نکردم 
و به راه خود ادامه دادم. به خانه رســیدم متوجه شــدم همسرم خانه 
نیســت ســراغش را گرفتم فرزندانم گفتند برای مراسم احیا رفته است. 
یک ســاعت بعد هنگامی که همسرم به خانه برگشت از او پرسیدم کجا 
بودی؟ چرا این قدر دیر به خانه برگشــتی؟ همســرم گفت برای مراسم 
احیا رفته بودم. در راه برگشت به خانه ترافیک سنگینی ایجاد شده بود. 
یــک راننده از خدا بی خبر مــرد جوانی را زیر گرفته بــود و از محل فرار 
کرده بود. از او مکان تصادف را پرسیدم آدرس همان جایی را داد که من 
صدایی شــنیده بودم و بی توجه به راه خــود ادامه دادم. با خودم گفتم 

یعنی آن راننده فراری من هستم؟ اما چطور امکان دارد؟ از خانه بیرون 
رفتم تا کامیون را نگاه کنم چشــمم به چرخ جلو ماشــین افتاد، خونی 
بــود. همان جا متوجه شــدم آن راننده فراری من هســتم. آن مردی که 
همسرم به آن دشنام داد خود من هستم. حالا آمده ام خودم را به قانون 
تحویل دهم. من فرار نکرده ام اگر آن لحظه متوجه می شدم با یک انسان 

برخورد کرده ام حتما می ایستادم. 
راننــده کامیون از اینکه پســر جوان را ندیده بود بســیار ناراحت بود. 
اولیای دم پســر جوان که حال روحی مناســبی نداشتند و فکر می کردند 
راننده ای که فرزندشــان را زیر گرفته اســت برای نجــات او کاری نکرده 
اســت با دیدن راننده کامیون و شــنیدن حرف های او منقلب شدند و به 
مــن مراجعه کردند. همان شــب برای راننده کامیون قــرار تأمین وثیقه 
صادر کردم. راننده کامیون که وضعیت مالی چندان مناســبی نداشــت، 
گفت: نمی تواند ســندی به اداره پلیس ارائه دهد. اولیای دم پسر جوان 
که متوجه این موضوع شــدند همان شب سند خانه خود را برای آزادی 

راننده کامیون آوردند تا او به زندان نیفتد. 
این تنها بــاری بود که در تجربه کاری ام اولیای دم برای آزادی متهم 

وثیقه گذاشتند تا او به زندان نیفتد. 

اولیای دمی که قاتل را با وثیقه آزاد کردند

خانواده محوری، ترویج ســبک زندگی اســلامی 
و اجرای اصــول اقتصــاد مقاومتی، خانــواده را از 
تمامی ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی دور نگه 
می دارد. اگر ما خانواده سالمی داشته باشیم، قطعا 
جامعه سالمی خواهیم داشت و اگر در پی امنیت و 
آرامش جامعه هســتیم، هیچ کجا به جز در خانه و 

خانواده نباید به دنبال آن باشیم. 
وی گفت: خوشــبختی یک احســاس است و آن 
احساس نتیجه تجربه مطلوب است. هر انسانی که 
بتواند رکورد توانایی های مثبت خودش را بشکند؛ در 

این صورت انسان خوشبختی است. 
بهتــر اســت هــر انســان در پایــان هر ســال، 
موفقیت هــای خــود را در چهار زمینه: شــناختی، 
عاطفی، اجتماعی و شــخصیتی مورد بررســی قرار 
بدهد که چه موفقیت هایی داشته است. مثلا در طول 
سالی که گذشت چه حجمی به شناخت و آگاهی او 
اضافه شــده؟ آیا موقعیت او از ســال گذشته، بیشتر 
شــده یا نه؟ چنانچه بر خانــواده درجه یک، فامیل، 
همکاران، همسایگان، دوســتان و کل مردم جامعه 
و شــهرمان، اثر مثبتی گذاشــته باشیم و سردی های 
گذشــته را حل کرده باشــیم، در آن صورت انســان 
موفقــی هســتیم. موفقیت یعنی در مســیر اهداف 
مشــخصی در زندگی قرارگرفتن، احترام گذاشتن به 
خویشــتن و دیگــران، پذیرفتن مســئولیت کاری که 
به عهده ماســت. موفقیت یعنی شــادمانه زیستن، 
کار باارزش انجام دادن و احســاس ارزشی کردن. به 
فرموده امیرالمؤمنین(ع): موفقیت انسان ها به اراده 
انســان ها و اراده انســان ها به نحوه اندیشیدن آنها 

بستگی دارد. انســان موفق انسانی است که تفاوت 
بین حرکت و جهت را درک کند و حرکت کردن برای 
ما هدف نشده باشد. سردار هداوند درادامه با اشاره 
به عناصر زیرمجموعه خوشبختی از جمله سلامت 
روان گفــت تا وقتی که اســیر عقده هــا، کینه ها و... 
هستیم، انسان خوشبختی نیستیم. انسان خوشبخت 
انسان شاکری است و انسان شاکر به آنچه دارد فکر 

می کند. 
یکی از نشــانه های خانواده خوشبخت این است 
که بعــد از ازدواج از خود بپرســیم که آیــا باز هم 
حاضر هستیم مانند ۲۰سال پیش، ازدواج با شخص 
مقابلمــان را بپذیریم؟ در خانواده های خوشــبخت، 
مســافرت ها و میهمانی هــا بــه صورت شــخصی 
انجام نمی شــود و زن و شــوهر هر جایی که بتوانند 
بدون منع در مراســم هایی مانند عروســی، ختم و... 

باهم شــرکت می کنند. ســردار هداونــد درادامه به 
هم بســتگی و اتحاد بین اعضای خانواده خوشبخت 
اشــاره کرد به نحوی که هرکس به دنبال هدف های 
شــخصی خودش نباشد. از دیگر نشانه های خانواده 
خوشــبخت وجود اعتماد بین افراد خانواده اســت. 
در خانواده هایی که ســوءظن حاکم است با الفاظی 
نظیر مرگ من، مرگ تو و به خدا، به همدیگر قســم 
می خورنــد. درحالی کــه افــراد خوشــبخت نیاز به 

سوگندخوردن ندارند. 
در خانواده های خوشبخت، مالکیت ها به صورت 
جمعی و گروهی معرفی می شود از قبیل خانه مان، 
ماشــینمان، حســاب بانکی مان، ویلایمــان ولی در 
خانواده هــای غیرخوشــبخت مالکیت ها شــخصی 
اســت و الفاظی از قبیل ماشــینم، مبلم، صندلی ام، 
بچــه ات را ببر خرید، بچه ات را ببــر دکتر، بچه ات را 

حمام کن به کار برده می شــود. گفتنی اســت زن و 
مــرد به طور پیوســته باید هم گفتمان باشــند یعنی 
بــرای همدیگر صحبت کننــد و چنانچه روابط زن و 
شوهر با قهر و ســکوت، روزنامه خواندن، نگاه کردن 
تلویزیون، جمله های تلگرافی از قبیل بله، خیر، آره، 
نه سپری شود چنین خانواده ای خوشبخت نخواهد 
بود. کارت برنده هر مردی، همســرش است و کارت 
برنده هر زنی، شوهرش است و زن و شوهر، پیوسته 
باید حمایتگر و پشــتیبان منطقی هم باشند در چنین 
حالتی اســت که فضــای گرم خانوادگــی به وجود 

می آید و فرزندان به خوبی رشد می کنند. 
در خانواد های خوشــبخت، حریم افراد خانواده 
رعایــت می شــود. هرگاه کســی از ایــن حریم عبور 
کنــد، طــرف مقابل حالــت تهاجمی پیــدا می کند. 
به طور مثــال در حال صحبت کردن بــا تلفن ثابت، 
کســی از اعضای خانواده گوشــی تلفن را برمی دارد 
و بــه صحبت های ما گوش می کند و ما می پرســیم 
چه کســی برداشت یا چه کســی دست در کیف من 
کرد؟ کســی حیا دارد که حریم کسی را رعایت کند. 
درغیراین صورت بی حیایی، وقاحت یا حالت تدافعی 
طرف مقابل را در پی دارد. بنابراین هر یک از اعضای 
خانواده دارای حریم معتبری هستند که دیگران باید 
آن را رعایت کنند. اعضای خانواده های خوشــبخت 
به ســلیقه هم آشنا هســتند و آن را رعایت می کنند 
از جمله در مســافرت، معاشــرت و... درحالی که در 
خانواده هــای غیرخوشــبخت، اعضــای خانواده به 
ســلیقه هم بهــا نمی دهند بلکه گاهــی هم به آن 

بی اعتنایی و پشت می کنند. 

نشانه هاى خانواده خوشبخت
سردار حمید هداوند . معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامى تهران

خیلی وقــت بود که پدرم از قلــب درد می نالید و مدام از این درد 
شــکایت می کرد و هرچــه اصرار می کردیم که دکتــر ببریمش قبول 
نمی کرد و زیر بار نمی رفت و می گفت:  ای بابا ما دیگه آفتاب لب بوم 

هستیم و دیگه موعد رفتن ماست و کاریش هم نمی شه کرد. 
هرچی تو گوش بابا می خوندیم که مرگ دســت خداســت و آدم 
باید تســلیم قضا و قدر الهی باشــد و دکتر هم از الزاماتی اســت که 
انســان در مواقع لــزوم باید به آن مراجعه کنــد و این موضوع نافی 

هیچ یک از اعتقادات انسان نیست؛ افاقه نمی کرد. 
خلاصه اینکه گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من؛ آنچه البته به 
جایی نرســد فریاد اســت و حرف و حدیث ما برای بابا هیچ افاقه ای 
نمی کرد؛ تا اینکه اون روز دم دمای ظهر که گوشی همرام زنگ خورد 
و به محض جــواب دادن از صدای لرزان مادرم متوجه از هوش رفتن 

بابام شدم و... .
به هر زحمتی بود بابا رو به بیمارستان قلب رسوندم و بعد از کلی 
دوندگی و بالا و پایین رفتن، او رو بستری کردم و بعد از تکمیل پرونده، 
برای تهیه یک ســری اقلام مورد نیاز از بیمارســتان بیــرون رفتم که 
گوشــی همرام زنگ خورد و من هم بی توجه به شماره  تماس گیرنده، 

جواب دادم. 
 آقایی که اون ور خط بود منُ به اســم فامیــل صدا زد و گفت: از 
بیمارســتان تماس می گیرم؛ شــما برای کارهای بیمارســتان پدرتون 
باید پنج میلیون تومان به حســاب واریز کنید و بعد شماره حسابی رو 
برای من خوند و ازم خواســت خیلی زود پول رو به حساب مربوطه 
واریز کنم و اضافه کرد اگه پول به حساب واریز نشه، بیمارستان هیچ 

مسئولیتی در قبال بیمار شما ندارد. 
با شــنیدن این حرف، صورت نزار پدرم جلوی چشمم آمد و انگار 
غم عالم رو تو ســینم ریختنــد؛ خیلی زود خودمو به یــه عابربانک 
رسوندم و مبلغ گفته شده رو کارت به کارت کردم و بعد از تهیه دارو ها 

به بیمارستان برگشتم. 
چنــد روزی از قضیــه گذشــت و موقــع ترخیــص پــدرم زمان 
تسویه حســاب خبری از پنج  میلیون تومان واریــزی نبود و هرچی با 
متصدی مالی بیمارســتان کلنجار رفتم متوجه موضوع نشد که نشد 
و نهایتا با دست به یقه شــدن ما پای پلیس وســط کشیده شد و پام به 

کلانتری باز شد. 
تــوی کلانتری با صحبت هایــی که با جناب ســروان اکبری کردم 

نهایتا به این نتیجه رســیدم که کلاهبرداری شــده و یک نفر به اسم 
بیمارســتان پول منو بالا کشــیده؛ با روشن شــدن موضوع پرونده به 
پلیــس فتا - پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات- ارجاع داده شــد 
و اونجا بعد از پیگیری صورت حســاب ها، مشــخصات فرد کلاهبردار 
معلوم شــد و بعد از چند روزی اون فرد شیاد و کلاهبردار دستگیر و 

روانه زندان شد. 
بعدا مشخص شد متهم که اون روز برای عیادت یکی از بستگانش 
به بیمارستان رفته بوده، در بازجویی هاش گفته بود که موقع تشکیل 
پرونــده، زمانی که من مشــخصاتم را به کاربر بیمارســتان می گفتم 
حضور داشــته و مشخصات و شــماره تلفن من رو یادداشت کرده و 

بعد هم با تماس گرفتن با من، نقششو عملی کرده. 
هشدار انتظامی: همواره کسانی هستند که به انحای مختلف به دنبال 
سوءاستفاده از دیگران هستند. لازم است هم وطنان گرامی از اعتماد 
بیجا به افراد بدون داشــتن شــناخت کافی نسبت به آنها، خودداری 
کنند و هرگز فریب خوش پوشــی و خوش زبانی افراد غریبه را نخورند 

و پول و اطلاعات خود را در اختیار آنها قرار ندهند. 
سرگرد علی صباحی فرد، کارشناس اداره آموزش همگانی فاتب

کلاه برداري به اسم بیمارستان

در کار قضائــی، دغدغه اصلــی قاضی اجرای 
عدالت است. گاهی در برخی پرونده ها، وضعیت 
به گونه ای اســت که قاضــی در دوراهی رفتن به 
جانــب انصاف یا اجرای عدالــت متحیر می ماند. 
نمی داند به وظیفه اصلی خود قیام کند یا عدالت 
را نادیده بگیرد و به ســمت انصاف بگراید. فرض 
کنید فقیری از ســر ناچاری و استیصال از صندوق 
صدقاتی که در معابر نصب می شود، چندسکه ای 
را بیرون می آورد تا شــاید قرص نانی بخرد و شبی 
را ســر کند. از قضا مأموری سر می رسد و این فرد 
را به عنوان ســارق دســتگیر می کند. یا شــخص 
بدهــکاری به دلیل عدم تمکــن مالی به هیچ وجه 
قادر نیســت بدهی خود را سر موعد پرداخت کند 
ولی طلبکار کــه فرد متمول و ثروتمندی اســت 
اصرار بر وصــول طلبش دارد. در هــر دو نمونه 
که وقوع خارجی نیز داشــته است؛ عدالت ایجاب 

می کنــد ســارق مجــازات و بدهــکار محکوم به 
پرداخت بدهی خود شــود. اما انصاف که برخی 
آن را فراتر از عدالــت می دانند، قاضی را وادار به 
چاره اندیشــی می کند تا حکمی صــادر کند که نه 
چهــره زیبای عدالت مخدوش شــود و نه فقیری 
به دلیل برداشتن پول قرصی نان از صندوق صدقه 
مجازات گردد. اما در بســیاری اوقات هیچ گریز و 
چــاره ای ندارد، جز آنکه احســاس خود را نادیده 
بگیرد و صرفا مجری عدالت خشک باشد. خاطره 

ذیل نمونه ای از این موارد است: 
فــردی پــس از اتمام خدمــت ســربازی، در 
شهرســتان محل ســکونتش مدت هــا دنبال کار 
می گــردد ولی به نتیجــه ای نمی رســد. از اینکه 
بی کار گوشــه خانه افتاده باشد و هرروز سرکوفت 
پدرومادرش را بشنود خسته می شود و برای آنکه 
بتواند کاری برای خود دســت وپا کند راهی تهران 
می شــود. به هــر دری می زند تا شــاید کاری پیدا 
کند. چون پس اندازی نداشــته با کارتن خوابی در 
پارک ها و ایستگاه های اتوبوس شب ها را در غربت 
و تنهایی ســپری می کند. سرانجام موفق می شود 
در یــک کارگاه تولیدی به عنوان پادو مشــغول به 

کار شــود. با جلب موافقت صاحبکارش شــب ها 
از  پــس  کارگاه می مانــد.  در  اســتراحت  بــرای 
مدتــی پس انداز ناچیزی می اندوزد. یک دســتگاه 
موتورســیکلت دســت دوم را بــه شــرط تملیک 
اجــاره می کنــد تا پــس از تعطیلــی کارگاه با آن 
مسافرکشی کند. از بخت بد، صاحبکار ورشکست 
می شــود و عذر همه کارگرانش را می خواهد. این 
شــخص از فردای آن روز با انــدک پس اندازی که 
اندوختــه بوده، اتاقی را اجاره و ســعی می کند از 
طریق مسافرکشی امرارمعاش کند. دو هفته بعد 
موتورسیکلتش خراب می شود. آن را به تعمیرگاه 
می بــرد. چون پولی نداشــته به تعمیــرگاه بدهد 
ســعی می کند با جمع آوری و فروش پســماند و 
ضایعــات، هزینه تعمیرگاه را تــدارک ببیند. روزی 
هنگام جســت وجو میان زباله ها شاخه میلگردی 
را پیدا می کند. ســر این شاخه میلگرد با پیرمردی 
کــه او نیز در حال جمع آوری ضایعات بوده درگیر 
می شــود. پیرمرد با گفتن اینکه او میلگرد را زودتر 
یافته است به هیچ وجه راضی نمی شود آن را رها 
کنــد. در این کشــاکش، فرد جوان پــس از گرفتن 
میلگرد، بــا آن دو ضربه بر ســر پیرمرد می زند و 

وی در اثر این ضربات کشــته می شود. اولیای دم 
مصرانه تقاضای قصــاص می کنند. مطابق قانون 
چون مورد از مصادیق قتل عمد اســت، دادگاه به 
تکلیف قانون ناگزیر از دادن حکم قصاص است. 

در چنین پرونده ای که بزهکاری مولود شــرایط 
اجتماعی اســت و جامعه نقــش پررنگی در این 
جنایــت دارد، چه باید کرد؟ آیــا به حکم عدالت 
باید جانی را مجازات کرد یا آنکه چنین جامعه ای 
خود مستحق مجازات اســت؛ از آنجا که هر قتل 
عمدی به دلیل اخلال در نظم جامعه، دارای جنبه 
عمومی اســت. یعنی در فرض گذشت اولیای دم 
از جنبــه  خصوصی قتل، دفــاع از حقوق جامعه 
ایجاب می کند دادســتان به عنوان مدعی العموم 
خواســتار کیفر متهــم از بابت جنبــه عمومی و 
اجتماعی قتل باشــد، حال در چنیــن مواردی که 
تعداد آن متأسفانه کم هم نیست، آیا خود جامعه 
اســتحاق مجازات و مکافات را ندارد؟! شاید این 
خاطره از یاد شــما نیــز هرگز فراموش نشــود و 
شــما را به تأمــل وادارد. همچنان کــه نگارنده از 
میان پرونده های متعدد قتلی که رســیدگی کرده، 

نتوانسته آن را فراموش کند!! 

 یک خاطره و یک تلنگر 

 محمدباقر قربانزاده
 قاضی دادگاه کیفرى یک 
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